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 مقدمه

در ابطال آرا و همچنين نگهبان شوراي  هايطرح استفساريه حاضر كه به دنبال رفع ابهام درخصوص صلاحيت

باشد در دو قسمت ارائه شده است. در اسلامي مي شوراي زمان مجاز جهت رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس

( قانون كه ناظر به صدور اعتبارنامه منتخبين به 73ده )در ما« ابطال انتخابات»قسمت نخست، دامنه و حدود 

باشد، محل استفسار واقع شده و در قسمت دوم طرح مينگهبان شوراي  شرط عدم ابطال انتخابات ازسوي

اسلامي )كه عنوان آن پس از اصلاحات مورخ  شوراي ( قانون انتخابات مجلس52ماده )« 3»پيشنهادي، تبصره 

در خصوص صلاحيت نگهبان شوراي  بر قطعي و نهايي بودن نظراست( مبني شدهاصلاح « 4»ه به تبصر 3/3/1395

 نامزدها، واجد ابهام و نيازمند تفسير شناخته شده است.
 

 بررسي طرح پيشنهادي

د. با باشبررسي جزئيات طرح حاضر بپردازيم، توجه به دو نكته كلي درخصوص تفسير قوانين عادي لازم ميپيش از آنكه به 

ايران اسلامي اساسي جمهوري اين توضيح كه صلاحيت مجلس در استفسار قوانين )عادي( ناظر به اصل هفتادوسوم قانون 

 «. .است.. اسلامي شوراي مجلس صلاحيت در عادي قوانين تفسير و شرح»باشد كه براساس صدر اين اصل مي

 هالوايح و يا طرحاين ود دارد ناظر به محدوده اثر زماني ها و يا لوايح استفساري وجمسئله اولي كه درخصوص طرح

عبارت ديگر اين سؤال وجود دارد كه در صورت تصويب استفساريه توسط مجلس، مفاد آن از چه زماني است. به

ا اينكه اثر آن گردد و يباشد، آيا اثر آن به گذشته و زمان تصويب قانوني كه مورد استفسار قرار گرفته برميالرعايه ميلازم

خصوص فارغ از اختلافات نظري كه اين . دراستصرفاً مربوط به زمان تصويب استفساريه و ناظر به موضوعات آينده 

 از تفسير»اساسي ارائه نموده؛  قانون هفتادوسومدر رابطه با اصل نگهبان شوراي  وجود دارد، مطابق نظر تفسيري كه

 برداشت مجريان و است گذشته به مربوط كه مواردي در بنابراين. الاجراست لازم دموار كليه در نمقن مراد بيان زمان

 نظر) .«يابدنمي يتسر مذكور، همختوم موارد به قانون تفسير اندگذاشته اجرا مرحله به را آن و اندداشته قانون از ديگري

شوراي  شود براساس نظر تفسيريده مي. لذا همانگونه كه مشاه(نگهبان شوراي 10/3/1376 مورخ 76/21/583: شماره

سوي يب استفساريه حاضر و تأييد آن ازاساسي برخوردار است، درصورت تصو كه از اعتباري نظير اصول قانوننگهبان 

 نگهبان، قابل تسري به موارد گذشته )ازجمله انتخابات اخير( نخواهد بود. شوراي

اسلامي  شوراي ود دارد، ناظر به مفادي است كه مجلسمسئله دومي كه مربوط به تفسير قوانين عادي وج

تواند تحت عنوان تفسير قوانين حكم جديدي تواند در قالب استفسار مورد تصويب قرار دهد. آيا مجلس ميمي

رابطه نيز عليرغم وجود نظرات گوناگون كه هركدام ناظر به  احكام موجود را تغيير دهد؟ در اينحدود تصويب و يا 

اساسي  قانونوسوم هفتادمدرخصوص اصل نگهبان شوراي  موجب نظر تفسيريب تفسيري متفاوت است، بهمكات

 نيست، قانون ابهام رفع كه مواردي در قانون توسعه و تضييق بنابراين است نمقن مراد بيان تفسير، از مقصود»

. لذا مجلس قادر نخواهد بود (گهبانن شوراي 10/3/1376 مورخ 76/21/583: شماره نظر)« شودنمي تلقي تفسير،

در قالب استفسار اقدام به توسعه و يا تضييق دامنه قانون موجود و يا تصويب حكم جديدي نمايد و در غير 

 1اساسي قلمداد خواهد شد.قانون هفتادوسومصورت مغاير اصل اين
                                                                                       

 اساسي شناخته است.قانون هفتادوسومنگهبان تاكنون مصوبات بسياري را از اين حيث مغاير اصل به ذكر است كه شوراي  . لازم1
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بررسي جزئيات طرح  اسلامي تبيين گرديد به شوراي حال كه مسائل اصلي مربوط به تصويب قوانين استفساري ازسوي مجلس

 پردازيم.اسلامي را مورد استفسار قرار داده است مي شوراي حاضر كه در دو بند، مواد و احكامي از قانون انتخابات مجلس

و « ابات يك حوزهابطال كل انتخ»( قانون، بين 73در ماده )« ابطال انتخابات»مطابق بند نخست از طرح پيشنهادي، مفهوم عبارت  .1

مردد شناخته شده و در نتيجه مورد تفسير قرار گرفته است. براساس تفسير صورت گرفته مقصود از « هر يك از منتخبان يابطال آرا»

برخي منتخبان را ابطال و برخي را تأييد كرد. توضيح آنكه ماده  يتوان آراو نمي است« كل حوزه انتخابيه يابطال آرا»عبارت مذكور، 

 در نگهبان شوراي و باشدمي نگهبان شوراي طرف از انتخابات ابطال عدم به موكول منتخبين اعتبارنامه صدور»( قانون مقرر داشته 73)

  .«بدهد را اعتبارنامه صدور دستور بلافاصله است موظف كشور وزارت و نمايدمي اعلام انتخابات درباره را خود نظر وقت اسرع

اسلامي  شوراي قانون انتخابات مجلس :در اين ماده چيست بايد گفت« ابطال انتخابات»ود از عبارت اما درخصوص اينكه مقص

 اصلاحي) (8ماده )« 2» تبصرهدر براي مثال است.  هدكراشاره و دامنه شمول آن را مشخص « ابطال انتخابات»در مواد متعددي به 

( 72( و )70توان به تبصره ماده )اشاره شده است. همچنين مي انتخابيه هوزح چند يا يك به توقف و يا ابطال انتخابات( 25/8/1379

توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه  ،ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق أخذ رأيآنها  كه براساس كردنيز اشاره 

 9/5/1365 )مصوب« اسلامي شوراي مجلس اباتانتخ بر نگهبان شوراي نظارت قانون»انتخابيه مورد تصريح قرار گرفته است. 

را « شعبي از حوزه انتخابيه انتخابات توقف يا ابطال»و « انتخابيه حوزۀ يك انتخابات كل توقف يا ابطال»اسلامي( نيز  شوراي مجلس

و يا « ل حوزه انتخابيهك»شود ابطال انتخابات در احكام متعددي درخصوص گونه كه مشاهده ميمورد اشاره قرار داده است. لذا همان

 بيني شده است. پيش« قسمتي از آرا»يا « همه آرا»و همچنين « شعبي از حوزه انتخابيه»

ابطال كل انتخابات يك »اين است كه است اي كه در استفساريه پيشنهادي محل تأمل حال با عنايت به اين توضيحات مسئله

« ابطال كل انتخابات يك حوزه»كه آنچه مقابل مفهوم رار گرفته است. درحاليق« هر يك از منتخبان يابطال آرا»در مقابل « حوزه

توجه به  رسد بانظر ميبه«. هريك از منتخبان يابطال آرا»است و نه « ابطال بخشي يا شعبي از يك حوزه انتخابيه»گيرد قرار مي

يك  يتواند صرفاً آرامينگهبان شوراي  است كه آيانظر طراحان محترم بوده، اين  قسمت دوم جواب استفساريه بند نخست آنچه مد

نحو منطقي آنچه در صورت لزوم كل تعرفه و اسامي مندرج در آن را ابطال نمايد و لذا به بايدنامزد را در يك تعرفه ابطال نمايد و يا 

در «. كل انتخابات يك حوزه»و نه  باشدمي« مندرج در تعرفه رأي يكل آرا»گيرد قرار مي« هريك از منتخبان يابطال آرا»مقابل 

قادر است نه تنها انتخابات شعبي از يك حوزه را ابطال نمايد، نگهبان شوراي  غير اين صورت بديهي است كه براساس قوانين موجود،

نتيجه اينكه  2.اسلامي ابطال برگه رأي نيز پذيرفته شده است شوراي ( قانون انتخابات مجلس19بلكه براساس احكامي نظير ماده )

                                                                                       

 :شد خواهد جلسهصورت هضميم مذكور آراي و قيد جلسه،صورت در مراتب و اطلب رأي، هايبرگ مربوطه، هانتخابي هحوز نظارت هيئت تأييد با ذيل موارد در -(1/12/1۳۸۶ اصلاحي) (1۹) . ماده2
 :گرددمي محسوب مأخوذه آراي جزء و باطل رأي، هايبرگه ذيل موارد در (الف

 .باشد ناخوانا آرا، .1
 .باشد شده تأييد نامزدهاي از غير اسامي حاوي كلاً كه آرايي .2
 .باشد هشد ريخته صندوق به سفيد كه آرايي .۳

 :گرددنمي محسوب مأخوذه آراي جزء و باطل رأي، هايبرگه ذيل موارد در (ب
 .باشد انتخاباتي مهر و لاک فاقد صندوق، .1
 .باشد تعرفه تعداد بر زائد آرا، .2
 .باشند نرسيده رأي قانوني سن به كهكساني آراي .۳
 .باشد شده هداد غيرايراني يا شده فوت افراد شناسنامة با كه آرايي .۴
 .باشد آمده دستبه( شمارش جلسات،صورت آرا، ها،تعرفه در) تزوير و تقلب با كه آرايي .۵
 .باشد شده اخذ جعلي يا غير شناسنامة با كه آرايي .۶
 .تکراري آراي .۷
 .باشد شده اخذ ندارند، حضور كهكساني هشناسنام با كه آرايي .۸
 .دباش انتخاباتي مهر فاقد كه آرايي .۹

 .باشد آمده دستبه تهديد طريق از كه آرايي .1۰
 .باشد شده نوشته رأي برگ از غير ايورقه روي كه آرايي .11
 .باشد آمده دستبه خريدوفرش طريق از كه آرايي .12
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گيرد، قرار مي« هر يك از منتخبان ابطال آراي»ماً آنچه كه در مقابل مسلو  قت تنظيم نگرديده استد سؤال نخست استفساريه به

 «. كل حوزه انتخابيه»است و نه « كل تعرفه»ابطال 

، نيستاز نظر نگارشي صحيح « ز منتخبانهر يك ا رايابطال آ» بر ايراد فوق اين نكته نيز لازم به ذكر است كه عبارت علاوه

به جاي كلمه  دبايتواند منتخب نباشد. لذا اين موضوع ممكن است درخصوص هريك از نامزدها به وقوع بپوندد كه لزوماً ميزيرا 

رنامه نمايندگان ( قانون انتخابات ناظر به موضوع نحوه صدور اعتبا73شد. همچنين ماده )استفاده مي« نامزدها»از واژه « منتخبان»

در ابطال انتخابات نيست و اين صلاحيت در احكام قانوني نگهبان شوراي  مقام تعيين دامنه شمول صلاحيت الاصول درو علياست 

 بيني شده است. ( پيش72( و تبصره ماده )70ديگري نظير تبصره ماده )

حق نگهبان شوراي  ،«احكام قانوني موجود»آيا براساس  رسد كهاما فارغ از اين نكات اساسي، نوبت به بررسي اين مسئله مي

تأكيد شده « احكام قانوني موجود»نامزدي خاص را بدون اينكه كل تعرفه را ابطال نمايد دارد يا خير؟ اينكه در اينجا بر  ابطال آراي

توان بيان مراد مقنن است و نميهاي استفساري گونه كه در ابتداي گزارش بيان گرديد، مقصود از طرحبدين جهت است كه همان

و يا تضييق نمود و در اينجا نيز بايد مراد قانونگذار )كه در احكام قانوني موجود منعكس گرديده داد دامنه قانون موجود را توسعه 

 پردازيم. در اين رابطه نكات ذيل حائز اهميت است:توجه به اين مقدمه به بررسي اين مسئله مي است( مشخص گردد. حال با

 اسامي برعلاوه رأي برگ در كهدرصورتي»اسلامي  شوراي ( قانون انتخابات مجلس20اكنون، مطابق ماده )اول اينكه هم

بنابراين  .«شودنمي خوانده اضافي اسامي فقط و نبوده باطل رأي برگ باشد، شده نوشته ديگري اسامي شده، تأييد نامزدهاي

لذا باتوجه به  ن ماده به عدم ابطال كل تعرفه بجز اسامي مورد نظر تصريح گرديده است وشود مطابق ايهمانگونه كه ملاحظه مي

قرار « اسامي بجز نامزدهاي تأييد شده»گردد مشمول عنوان توان گفت نامزدهايي كه صلاحيتشان متعاقباً رد ميصدر ماده مي

در رد صلاحيت نگهبان شوراي  رد )صلاحيت و عدم صلاحيتگيرند و لذا امكان عدم ابطال كل تعرفه بجز اسامي مذكور وجود دامي

 نامزدهاي تأييد صلاحيت شده، ذيل بند دوم استفساريه مورد بررسي قرار گرفته است(.

اسلامي ابطال انتخابات در  شوراي قانون انتخابات مجلس «72»ماده ( و تبصره 70دومين نكته آنكه مطابق تبصره ماده )

صورت مطلق ذكر شده است )منظور اطلاق در انواع ابطال است( و ر گرفته است و صلاحيت مذكور بهقرانگهبان شوراي  صلاحيت

 باشد.معني تضييق دامنه قانون ميمقيد نمودن آن به نوع خاصي از ابطال، به

ه صدور اعتبارنامه اسلامي ناظر ب شوراي ( قانون انتخابات مجلس73بر نكات فوق اين نكته نيز قابل ذكر است كه ماده )علاوه

اسلامي،  شوراي نامه داخلي مجلسيني( قانون آ35( الي )30( و مواد )74ها براساس ماده )باشد و اين اعتبارنامهنمايندگان مي

گردد. لذا ماده مورد تفسير كه صدور اعتبارنامه نماينده را منوط به عدم صورت مجزا صادر ميبراي هر نماينده به صورت فردي وبه

 تواند ناظر به عدم ابطال انتخابات در مورد نماينده مورد نظر باشد و نه كل حوزه انتخابيه.نمايد، ميابطال انتخابات مي

در ابطال نگهبان شوراي  رسد كه هم اكنون براساس احكام موجود صلاحيتنظر ميگونه بهحال باعنايت به نكات فوق اين

باشد. همچنين امكان ابطال برخي منزله تضييق دامنه قانون موجود ميصورت مطلق ذكر شده است و مقيد نمودن آن بهانتخابات به

ان از اين حيث اصلاح قانون موجود دانست كه امكان تواز اسامي نيز در تعرفه رأي وجود دارد. لذا بخش نخست استفساريه را مي

 ارائه آن در قالب استفساريه وجود ندارد.

درخصوص صلاحيت نامزدها، باتوجه به نگهبان شوراي  از طرح حاضر امكان و يا عدم امكان اظهارنظر مجدد« 2»مطابق بند  .2

قانون اصلاح موادي از ( 10موجب ماده ) )عنوان اين تبصره به (52ماده )« 3»قطعي و نهايي شناخته شدن نظر اين شورا در تبصره 

اصلاح گرديده است( محل ابهام و مورد تفسير قرار گرفته « 4»تبصره ، به 3/3/1395مصوب  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 آنان صلاحيت كه باشد وطلبانيدا صلاحيت رد برمبني نظارت مركزي هيئت نظر كهصورتي در»است. مطابق تبصره مورد استفسار 

. نمايند تسليم نگهبان شوراي به را خود اعتراض توانندمي داوطلبان است، گرفته قرار انتخابيه حوزه مركز اجرايي هيئت تأييد مورد

 صلاحيت رد يا تأييد درخصوص را خود نهايي و قطعي نظر نظارت، مركزي هيئت اظهارنظر از پس روز بيست نگهبان شوراي

نگهبان شوراي  حال مطابق تفسير صورت گرفته پس از اعلام نظر قطعي و نهايي .«نمود خواهد اعلام كشور وزارت به داوطلبان

 تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد. درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات، اين شورا نمي
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توجه به نكات كلي كه در ابتداي گزارش بيان گرديد  تفسير چنين حكمي مشخص گردد بامنظور اينكه خصوص نيز بهدر اين

 نظر چه بوده است. د بايد ديد مراد قانونگذار از اين عبارت و حكم مور

گيري در نظر گرفته هاي تصميمدر پاسخ به اين مسئله بايد گفت؛ قانونگذار در قوانين متعددي براي برخي مراجع، صلاحيت

كه حق اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به اين تصميمات وجود دارد. در چنين مواردي كه حق و امكان اعتراض براي است 

گيري و تجديدنظر نسبت به اين تصميمات، مرجعي كه نظر گرفته شده است، در مراحلي از اين تصميم اشخاص موضوع تصميم در

توانند نسبت به مثال افراد مي رايمرجع مورد نظر قطعي و نهايي است. ب بيني و اعلام شده نظرالخطاب است پيشنظر او فصل

هاي بدوي ظرف مهلت زماني مشخصي تجديدنظرخواهي نمايند و در صورت تجديد نظر حكم دادگاه احكام صادره ازسوي دادگاه

بيني شده كه نهايتاً حكم ن محاكم پيشاي يخواهي نسبت به آراتجديد نظر قطعي و نهايي خواهد بود و در مواردي نيز امكان فرجام

خواهي نهايي و قطعي خواهد بود. بدون شك در چنين مواردي منظور از نهايي و قطعي بودن حكم، عدم امكان تجديد مرجع فرجام

در باشد و بدان معنا نيست كه خود مرجع صادركننده رأي قانظرخواهي و يا واخواهي از اين احكام ازسوي شخص موضوع رأي مي

نيست حكم خود را )درصورت وجود مقتضيات آن نظير وقوع موارد اعاده دادرسي يا پي بردن به نقص مدارك يا اشتباه بودن رأي 

گير متوجه فرد موضوع عبارت ديگر در چنين مواردي قطعي و نهايي بودن تصميم نهاد تصميمصادره( اصلاح و يا تغيير دهد. به

 خواهي از چنين تصميمي نخواهد بود. وي ديگر قادر به تجديدنظرت و تصميم يا تجديدنظرخواه اس

صلاحيت شده  نامزد رد كه است جهت اين از ،«نهايي» و «قطعي» عبارت از در خصوص تبصره مورد استفسار نيز منظور

ني حق تضيات قانوعنوان مرجع صدور تصميم درصورت وجود مقبه «نگهبان شوراي» كه خود كند. درحالي اعتراض آن به تواندنمي

دليل )نظير پي بردن به مدارك  هر دي كه بهرصورت در مواغير اين سوي خود را اصلاح نمايد. درخواهد داشت تصميم صادره از

براين براي مثال بخواهد در تصميم خود تجديدنظر كند با مانع روبرو خواهد شد. نگهبان شوراي  جديد يا كذب بودن برخي مدارك(

 كند. تأييد آن از نامزدهايي را كه براساس نظر قطعي و نهايي خود رد نموده، پس صلاحيت تواندنمي نگهبان اساس شوراي

  صورت گرفته و مطابق قانون نيز محسوب شده است.  اخير انتخابات و گذشته هايانتخابات در مكرراً امر اين كهدرحالي

 ( قانون انتخابات مجلس3اساسي و همچنين ماده )قانون نودونهم از اصلنگهبان شوراي  از طرف ديگر مطابق نظر تفسيري

استصوابي، عام و در كليه مراحل انتخابات جاري است. لذا محدود نمودن اين نوع نظارت به نگهبان شوراي  اسلامي، نظارت شوراي

شود و همچنين اساسي محسوب ميقانون نودونهممغاير اصل نگهبان شوراي  مراحلي قبل از تأييد نهايي انتخابات، براساس نظر

 در قانون بوده كه در قالب استفساريه قرار نخواهد گرفت. نگهبان شوراي  منجر به تضييق دامنه صلاحيت نظارتي

 

 گيرينتيجه

قوانين ها و لوايح تفسيري دو نكته اساسي قابل توجه است. اول اينكه گونه كه در ابتداي گزارش بيان گرديد درخصوص طرحهمان

اين صورت در قالب تفسير قرار نخواهند گرفت و دوم  يا تضييق نمايند و در غيرداده تواند دامنه شمول قانون را توسعه تفسيري نمي

اينكه چنين قوانيني ناظر به موارد گذشته و مواردي كه مجري براساس برداشت خود قانون را اجرا نموده، نخواهد بود و صرفاً ناظر 

الاجراست. لذا طرح استفساريه حاضر نيز اولاً نبايد دامنه شمول قانون موجود را تضييق يا توسعه دهد و ثانياً لازم به موضوعات بعدي

 به موارد گذشته قابل تسري نيست. 

كه توجه به اين اما درخصوص اينكه آيا طرح حاضر مصداق تفسير هست يا خير بايد گفت كه بخش نخست استفساريه با

صورت مطلق ذكر شده و مقيد نمودن آن به نوع در ابطال انتخابات بهنگهبان شوراي  س احكام موجود صلاحيتاكنون براساهم

باشد و همچنين امكان ابطال برخي از اسامي نيز در تعرفه رأي وجود دارد. منزله تضييق دامنه قانون موجود ميخاصي از ابطال، به

 ين حيث اصلاح قانون موجود دانست كه امكان ارائه آن در قالب استفساريه وجود ندارد.توان از الذا اين بخش از استفساريه را مي

 «قطعي» عبارت از گردد كه منظورگونه برداشت ميتوجه به توضيحات ارائه شده، اين درخصوص بخش دوم استفساريه نيز با

عنوان به «نگهبان شوراي» كه خود كند. درحالي اضاعتر آن به تواندصلاحيت شده نمي نامزد رد كه است جهت اين از ،«نهايي» و

مرجع صدور تصميم درصورت وجود مقتضيات قانوني حق خواهد داشت تصميم صادره ازسوي خود را اصلاح نمايد. لذا اين قسمت 
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 نظر تفسيريباشد. همچنين مطابق گيرد و به نوعي اصلاح قانون موجود مياز طرح پيشنهادي نيز در قالب استفساريه قرار نمي

استصوابي عام و در كليه مراحل انتخابات جاري است. لذا محدود نگهبان شوراي  اساسي، نظارتقانون نودونهماز اصل نگهبان شوراي 

اساسي قانون نودونهممغاير اصل نگهبان شوراي  نمودن اين نوع نظارت به مراحلي قبل از تأييد نهايي انتخابات، براساس نظر

 د. شومحسوب مي

نگهبان شوراي  اند ازسويدنبال تحقق آن بودهرسد طرح پيشنهادي فارغ از محتوايي كه طراحان محترم بهنظر ميبنابراين به

بر اساسي شناخته خواهد شد. همچنين علاوهقانونهفتادوسوم هاي لازم براي استفسار قوانين مغاير اصل دليل عدم وجود شاخصهبه

اساسي و همچنين نظراتي كه اين شورا نسبت به قانوننودونهم پيرامون اصل نگهبان شوراي  ه نظر تفسيريتوجه ب ايراد مذكور با

اند، داشته است، بودهنگهبان شوراي  اسلامي كه در مقام مقيد و محدود نمودن اصل نظارت شوراي مصوبات پيشين مجلس

 خواهد شد. اساسي شناخته انونق نودونهمهاي مذكور در طرح حاضر نيز مغاير اصل محدوديت

 

 

 

 

 

 

 

 


